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 الهه آرانیان- نفس کشیدن در هوای خانه 
پدربزرگ و دیدار بزرگان علم و ادب در آن خانه، 
او را به سمت دنیای شعر و ادبیات کشاند. 
اولین‎بار هفت ساله بود که مهدی اخوان ثالث 
را در کنار پدربزرگش، استاد محمد پروین 
گنابادی دید و بعدها، شعر »سگ‌ها و گرگ‌ها« 
را که خواند، بیشتر به شعر اخــوان و ادبیات 
فارسی اشتیاق پیدا کرد تا این‌که پایش به 
خانه شاعر بزرگ معاصر باز شد. امروز چهارم 
شهریور، سالروز درگذشت مهدی اخوان ثالث، 
شاعر امیدها و آرزوهای ایرانی است؛ کسی که 
شعرش پس از 31 سال از درگذشتش هنوز هم 
در دل مخاطبان ادبیات جایگاهی ویژه دارد. با 
دکتر بهرام پروین گنابادی، نویسنده و استاد 
ادبیات فارسی درباره خاطرات دیدارهایش با 
اخوان ثالث، روز وداع با او و سبک شعری این 
چهره شاخص معاصر گفت‌وگو کرده‌ایم که در 

ادامه می‌خوانید.

آبان 54، اولین دیدار در خانه پدربزرگ	▪
دکتر بهرام پروین گنابادی ، اخوان ثالث را در 
هفت سالگی در خانه پدربزرگ می‌بیند و از 
خاطره آن روز و علاقه‌مندی‌اش به شعر اخوان 
و ادبیات تا دیدارهای گاه و بی‎گاهش با این 
شاعر می‌گوید: از مدرسه آمده بودم و گفتند 
آقــای اخــوان می‌خواهد بیاید. ما همه با هم 
در خانه پدربزرگ زندگی می‌کردیم. آن روز 
اخوان ثالث پنج شش ساعتی مهمان پدربزرگ 
بود. بعدها کتابی را که همان روز به پدربزرگ 
تقدیم کرده بود، دیدم و طبق دست‎نوشته روی 
کتاب، متوجه شدم که تاریخ آن دیــدار آبان 
54 بوده است. این گذشت تا این‌که در دوره 
دبیرستان با شعر »سگ‌ها و گرگ‌ها« اخوان و 
شعر نو آشنا شدم و علاقه‌ام به شعرهای او بود 
که من را برای ادامه تحصیل روانه دانشکده 

ادبیات کرد.

نگاه نافذ و صفای دل اخوان	▪
بعد از فوت پدربزرگ ارتباط‌ ما با اخوان کم شده 
بود اما دلبستگی من بیشتر. سال 67-66 و در 
دوران دانشجویی بود که از پدرم خواهش کردم 
وقتی بگیرد تا من بتوانم بروم پیش اخوان، 
ایشان هم وقت گرفتند و رفتیم به خانه‌اش. در 
آن دیدار، بیشترین چیزی که توجهم را جلب 

می‌کرد، نگاه نافذ و گیرای اخوان بود، 
یک صفایی داشت که کاملًا حس 

می‌کردید. به قول امروزی‌ها 
انرژی مثبت داشت. شیوه 

صحبت، تعریف کــردن و 
ــت کــردنــش جــذاب  روایـ
بــود. ابتدا خیلی رسمی 
ــوالات  ــرد و س بــرخــورد ک

معمولی پرسید مثل این‎که، 
دانشجوی  می‌کنی؟  چه‎کار 

ــاره  چی هستی و... . سپس درب
دلیل رفتنم به سراغ رشته ادبیات پرسید، 

که گفتم به خاطر شعر »سگ‌ها و گرگ‌ها« و 
گل از گلش شکفت. دفعه بعد گفت من کتاب 
جشن‌نامۀ مرحوم پروین گنابادی را ندارم. شما 
دارید به من بدهید؟ گفتم بله برایتان می‌آورم. 
در صورتی که من هم نداشتم، ولی برای این‌که 
بهانه‌ای برای دوباره رفتن داشته باشم، گفتم 
دارم! بعد رفتم پیش زنده‌یاد باقرزاده و از او 
خواهش کردم آن را برایم پیدا کند، او مدیر 
انتشارات توس و دوســت پــدرم بود که کتاب 
جشن‎نامه را در سال 54 یا 55 منتشر کرده 
بود. یک هفته بعد رفتم مغازه‌اش و جشن‌نامه را 
به من داد. من هم تقدیم‌نامچه‌ای نوشتم و بردم 
برای اخوان. آن بار صحبت‎مان گل انداخت. 
نظریاتی داشتم درباره شعرهایش که با دقت 
و علاقه گوش می‌داد و من با ترس و لرز حرف 

می‌زدم... .

کارت پستالی که به دل اخوان نشست	▪
 سال 68 هم دو بار به دیدنش رفتم. یک‎بار 
درباره دو شعرش با او صحبت کردم و خیلی 
خوشش آمــد و گفت حتماً بنویس و چاپش 
کن. عید سال 69 هم کارت‎پستالی برایش 
فرستادم، این کار در آن زمــان مرسوم بود و 
من هم شیک‌ترین کارتی را که می‌توانستم 
پیدا کردم و برای اخوان ارسال کردم. خیلی 
کنجکاو بودم که بدانم کارت‎پستالم به دست 
ــوان رسیده یا نــه. روز دوم، ســوم عید که  اخ
شد، به پدرم گفتم ما هنوز برای تبریک عید به 
اخوان زنگ نزده‎ایم. پدر گفت بگذار من زنگ 
بزنم. تماس گرفت و هنوز درست احوالپرسی 
نکرده بود که اخوان گفت: »بهرام کجاست؟ 
گوشی را به او بده«. گوشی را که گرفتم گفت: 
»چرا به عید دیدنی من نمی‌آیی؟...« وقتی به 
دیدنش رفتم، دیدم کارت‎پستال را روی قفسه 
کتابخانه بالای سرش گذاشته‌، احساس کردم 

کارت‎پستال خیلی به دلش نشسته بود. آن‌جا 
به من گفت قرار است کتاب »تو را ای کهن بوم 
و بر دوست دارم« چاپ شود و مرتضی کاخی 
عکسی از من بــرای روی جلد گرفته است. 
بعدش هم گفت که می‎خواهد به دعوت »خانه 
فرهنگ‌های جهان« به آلمان برود.مرداد ماه 
برگشت و تماس گرفتم که گفت چند روزی 
کار دارم و باید ببینمت. نوشته‌ات هم خیلی 
خوب بوده... . خیلی خوشحال شدم و همان 
مقاله سال بعد در مجله دنیای سخن چاپ شد.

خاطرم هست اول شهریور سال 69 که دکتر 
خانلری فوت کرد، اخوان از من درباره مراسم 
تشییع پرسید که چطور بوده و چه کسانی آمده 
بودند. درباره مراسم حرف زدیم و به او گفتم 
دوشنبه هم مجلس ختم برگزار می‎شود. 
گفت با کاخی قرار گذاشته‌ایم 
که به ختم برویم، تو هم بیا 
که با هم به خانه برگردیم 
و با کاخی آشنایت کنم. 
من به مجلس ختم دکتر 
با شوق  خانلری رفتم و 
فراوان منتظر آمدن اخوان 
ــودم امــا ناگهان  و کاخی ب
ــوان فوت  خبر رســیــد کــه اخـ

کرد... .
فردای آن روز تشییع جنازه باشکوهی برای 
ــای مختلفی از هر  اخــوان برگزار شد. آدم‌ه
طیفی آمده بودند، همگی اندوهگین و شوکه 
بودند، چون واقعا فوت اخوان خیلی نابهنگام 
بود، حالش خوب بود اما یک‎دفعه حالش بد 
می‎شود و قندش پایین می‎آید و.... بعدها در 
کتابخانه اخــوان، جشن‎نامه‌ای را که برایش 
ــت )پسر اخــوان  ــدم. به زردش ــودم، دی بــرده ب
ــوان بگرد و  ثالث( گفتم لطفا در وسایل اخ
ــوروز را که من  ببین یک کارت‎پستال عید ن
برایش فرستاده بودم هم پیدا می‌کنی، دلم 
می‎خواست آن را به یادگار حفظ کنم، اما 

افسوس که آن کارت پیدا نشد.

ارمغان اخوان  برای نیما	▪
بعد از گشت و گذار در خاطرات دکتر پروین 
گنابادی با اخوان ثالث، از وی درباره رهاورد 
اخــوان برای شعر معاصر پرسیدیم که گفت: 
شعر اخوان در شعر معاصر ما یک حادثه خیلی 
مهم است. چون نیما برای این‎که بتواند روش 
داشــت  نیاز  کند،  اثــبــات  را  پیشنهادی‌اش 
اشعارش  توانایی ارتباط با بدنه جامعه را داشته 
باشد و تمام تکنیک‌ها و  اصول شعری را هم 
رعایت کند. خود نیما این کار را نتوانست انجام 
دهد، ولی اخوان توانست. او واسطه‌ای شد تا 
شعر نیما به درستی در جامعه ما شناخته شود. 
او دو مقاله دارد که بی‌نهایت مهم هستند؛ یکی 
»نوعی وزن در شعر امروز فارسی« که درباره 
عروض نیمایی است. اخوان در این مقاله به 
صورت علمی نشان می‌دهد که عروض نیمایی 
ادامه منطقی عروض شعر فارسی است. این 
مقاله وقتی چاپ شد همه از دانش او تعجب 
کردند و همین دهان مخالفان نیما را بست که 
می‌گفتند شعرش بنا و پایه‌ای ندارد. دیگر مقاله 
»عینیت و ذهنیت« است که نشان می‌دهد 
این آدم چقدر خوب شعر را می‌فهمیده. هر دو 

این مقاله‌ها در کتاب »بدعت‌ها و بدایع نیما 
یوشیج« آمده که مانیفست شعر نیمایی به قلم 
ــت. تمام ظرافت‌ها در شعر کهن  ــوان اس اخ
به ویژه دو قالب قصیده و قطعه که قدمای ما 
به کار می‌بردند، شکل امــروزی‌اش را اخوان 
وارد شعر معاصر می‌کند و ایــن باعث غنای 
شعر نیمایی می‌شود و پیوند خواننده با آن را 
عمیق می‌کند. نکته دیگر نبوغ اخوان در زبان 
است که هیچ‎کدام از شاعران معاصر این نبوغ 
و توانمندی را ندارند. اخوان امکانات بالقوه و 
بالفعل زبانِ فارسی را در خدمت شعر معاصر 
به کار گرفت. بین شاعران پس از نیما، کسی 
که واقعاً صاحب سبک است و شعرش اصالت 

دارد، اخوان ثالث است .

▪ میراث ادبی اخوان برای شاعران جوان	
دکتر پروین گنابادی مهم‌ترین درسی را که 
ــوان ثالث آموخت، رسالت او  می‌توان از اخ
می‌داند و می‌گوید:  شاید کسانی الان بتوانند 
مطبوعات  و  اجتماعی  شبکه‌های  کمک  به 
و... به عنوان شاعر مطرح شوند، ولی فوری 
فراموش می‌شوند. از سال درگذشت اخوان 
)1369( تا الان 31 سال می‌گذرد. در این 
ــوان چندبرابر و  ــروش کتاب‌های اخ مــدت ف
طرفدارانش بیشتر شده. کسانی که متولد دهه 
هشتاد هستند، اشعار اخوان را حفظ می‌کنند. 
چه در گذشته و چه بعد از انقلاب خیلی درباره 
اخــوان ثالث تبلیغ نمی‌شد، ولی شعرش در 
بین نسل‌های مختلف رواج دارد؛ چون شعرش 
اصالت دارد و ناب است و روزنامه‌ای نیست و 
به مدد رفیق و آشنا گل نکرده است. شعری 
با مخاطب  ارتباط برقرار می‌کند که صادقانه 

باشد و اصالت داشته باشد .

اخبار

غلط ننویسیم

رمزگشایی از نبوغ اخوان ثالث
گفت و گوی خراسان با دکتر بهرام پروین گنابادی ،نویسنده و استاد ادبیات فارسی 

در سالروز درگذشت  شاعر امیدها و آرزوها

تیتراژخوانی خواجه‌امیری برای 
سریال محرمی

احسان خواجه‌‎امیری خواننده تیتراژ سریال 
ــزارش موسیقی ما،  محرم تلویزیون شد. به گ
ــت تیتراژ ســریــال »در  ــن خــوانــنــده قـــرار اس ای
کنار پروانه‌ها« را که از شبکه دوم سیما پخش 
خواهد شد، اجرا کند. این سریال به کارگردانی 
ــاری« و با حضور بازیگرانی نظیر  »داریـــوش ی
پروانه معصومی، مهران رجبی، بیتا سحرخیز 
و نگار عابدی و... تولید شــده اســت. احسان 
ــن ســریــال،  خــواجــه‎امــیــری در حــالــی بـــرای ای
آهنگی را آماده کرده است که چندی پیش هم 
آهنگ »نفس« را برای تیتراژ برنامه تلویزیونی 
به همین نام خوانده بود. احسان خواجه‎امیری 
در طول این سال‌ها آهنگ‌های مختلفی را برای 
تیتراژهای سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی اجرا 
کرده‌است و یکی از نقاط عطف کارنامه هنری او، 
اجرای تیتراژ سریال »غریبانه« بود. این سریال 
که اوایل دهه هشتاد پخش شد، در رده تولیدات 
مناسبتی و ویــژه ماه محرم بود که مــورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت. 

تکذیب درگذشت لالایی‌خوان 
»مختارنامه«

خبر فوت شَــروه‌خــوان دشتستانی و خواننده 
به  نـــدارد.  صحت  مختارنامه  ســریــال  تیتراژ 
گزارش مهر، چند روزی است که خبرهایی در 
فضای مجازی درباره درگذشت سهیلا خواجه، 
بانوی شروه‌خوان دشتستان مخابره می‌شود؛ 
در حالی که این اخبار صحت نــدارد و صفحه 
نیز  مجازی  فضای  در  خواجه  سهیلا  رسمی 
با انتشار پیامی، خبر فوت این شروه‌خوان را 
تکذیب کــرد. معاون هنری و سینمایی اداره 
کل ارشاد استان بوشهر هم خبر درگذشت این 
تکذیب  را  کرونا  اثــر  بر  شَروه‌خوان بوشهری 
»سهیلا  محمدحسین زندویان افزود:  ــرد.  ک
خواجه شروه‌خوان دشتستان و صدیقه بحرانی، 
پایانی سریال  تیتراژ  خــوانــنــده‌هــای لالایـــی 

مختارنامه در قید حیات هستند«.

جداره
جِدار در عربی به معنای »دیوار« است، ولی جداره 
در عربی یا در متون معتبر فارسی به کار نرفته 
است. این واژه از جعلیات اخیر رسانه‌ها و بعضی 
از گروه‌های علمی است. به جای آن می‌توان واژه 
فارسی »دیواره« را به کار برد و از کاربرد »جداره« 

پرهیز کرد.
خواربار

املا و تلفظ صحیح این واژه به همین صورت، 
یعنی بدون »واو عطف« است و نه به صورت »خوار 

و بار«.
زادبوم

به معنای »زادگاه«. این ترکیب به همین صورت 
صحیح است. غالباً آن را به غلط با »واو عطف« و 

به صورت زاد و بوم می‌‎نویسند و تلفظ می‌کنند.
نَسَب/ نَصب

این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. نَسَب به 
معنای »اصــل، گوهر، نــژاد« است، اما نَصب به 

معنای »گماشتن به کاری یا مقامی« است.
 برگرفته از کتاب »غلط ننویسیم«زنده یاد 
ابوالحسن نجفی

ترکیبات شیمیایی شعر اخوان
 محمدباقر کلاهی اهری، شاعر خراسانی

 از ساختار ناشناخته اشعار »م.امید« می‌گوید

محمدبهبودی نیا- محمدباقر کلاهی اهری 
از شاعران شناخته‎شده شعر سپید خراسان و 
کشور به شمار می‌آید که به دلیل همنشینی 
با بزرگان شعر معاصر، شناخت دقیقی از آن‌ها 
از جمله مهدی اخــوان ثالث دارد. کلاهی 
اهری در گفت‌وگو با خراسان به زوایایی از 
تفاوت‌های شعر اخوان ثالث با شعر امروز و 
ساختار ویژه آن می‌پردازد که مشروحش را 

در ادامه می‌خوانید.

شعر »چاووشی«، سرآغاز آشنایی	▪
ــری دربـــاره نحوه آشنایی‌اش با  کلاهی اه
شعر اخوان با ذکر مقدمه‌ای می‌گوید: »من 
در سال ۱۳۲۹ متولد شدم. در ۱۲ سالگی 
در ستون‌های ادبی آن زمانِ روزنامه‌ها که به 
ادبیات می‌پرداختند، مطالبی می‌نوشتم. 
ــوان در منزل  اولین آشنایی من با شعر اخ
یکی از خویشاوندان، همزمان با روزگاری که 
کلاس نهم را می‌خواندم، اتفاق افتاد. قبل 
از انقلاب، دایی بنده و تعدادی از دوستانش 
دور هم جمع می‌شدند و به تحلیل مسائل 
روز می‌پرداختند. من هم برای پذیرایی از 
آن جمع به منزل دایــی‌ام می‌رفتم. در یکی 
از این جلسات فردی نابینا با جذبه خاصی 

ــه داشــــت، یــکــی از شــعــرهــای  ک
اخــوان را که بعدها فهمیدم 

شعر »چاووشی« است، از 
حفظ خواند. بــرای من 
ــردی  ــه ف جــالــب بـــود ک
این شعر بلند نیمایی را 
حفظ کرده و در چنین 

ــد.  ــوان ــی‌خ مــجــلــســی م
ــا شــنــیــدن ایـــن شــعــر که  ب

بود،  ساختارمند  و  طولانی 
مسحور کلمات و قدرتش شدم. 

جذابیت و سحرانگیزی این شعر تا مدت‌ها 
با من بود تا این‌که اخوان را در جلسات استاد 

محمد قهرمان، ملاقات کردم«.

زبان زمانه فردوسی در شعر اخوان	▪
این شاعر نامدار خراسانی درباره ویژگی‌های 
ــوان واجد  ــوان می‌گوید: »شعر اخ شعر اخ
ــای صــوتــی قــابــل تــوجــهــی اســت  ــی‌ه ــژگ وی
ــروضِ نیماییِ آن باعث یک نــوع تراکم  و ع
صوتی در کلام می‌شود. این قبیل شعرها 
قابلیت بالایی در اجرا دارد و به خوبی خوانده 
می‌شود. اخوان زبان زمانه فردوسی را به‎کار 
برده است. قدرت و تسلط اخوان بر این زبان 
و سرایش شعر در این فضا نیز به تفاوت‌های 

شگفت شعر او در زمانه خویش کمک بسزایی 
می‌کند«.  

ساختار ویژه شعر اخوان	▪
در ادامه با این شاعر سپیدسرای خراسانی 
درباره ساختار شعر اخوان گفت‌و‌گو می‌کنیم. 
کلاهی اهری دراین‎باره می‌گوید: »جامعه 
ما معمولًا به یک وجه از موضوعات پیرامون 
یک پدیده توجه دارد؛ به عنوان مثال ما از 
نمک به شوری آن توجه داریم و در پی کشف 
صورتی  در  نیستیم.  آن  شیمیایی  ساختار 
که از ساختار شیمیایی متنوعی برخوردار 
است. شعر اخوان نیز دارای شیمی خاصی 
است، ولی توجه به این وجه از شعر او از نظرها 
دور افتاده است. در شعر اخوان عناصری با 
هم ترکیب شده‌اند که برخی از این عناصر 
ــر بــگــذارد؛  ــان مشخصی می‌تواند اث در زم
چون توجه به آن عنصر در آن زمان و مکان 
از اهمیت بالاتری برخوردار اســت. با شعر 
اخوان برخورد پوسته‌ای می‌شود. بعد از رضا 
براهنی که حرف‌های زیــادی دربــاره شعر و 
ادبیات و نگاه ویژه‌ای به لایه‌های زیرین شعر 
دارد، حرف تازه‌ای زده نمی‌شود تا زمانی که 
شفیعی کدکنی مباحثی را مطرح می‌کند. 
شیمی شعر امروز فرق می‌کند و 
نیاز به کسی دارد که عناصر 
شعر را بــه درســتــی بیان 
کند. در واقع باید گفت 
ــر مـــوجـــودی  ــع ــه ش کـ
زنده است که در درون 
خودش اتفاقاتی را رقم 
زده اســت و باید از این 
منظر به مکاشفه در شعر 
پرداخت. شعر اخوان دارای 
لایه‌های مختلفی است که هنوز 

ناشناخته مانده است«.

آخرین دیدار در منزل استاد قهرمان	▪
از کلاهی اهری درباره آخرین دیدارش با اخوان 
ــازه بدهید  ثالث می‌پرسیم. او می‌گوید: »اج
آخرین تصویری را که از اخوان در ذهن من نقش 
بسته، توصیف کنم. در یکی از سفرهای اخوان 
به مشهد در منزل استاد محمد قهرمان بود که او 
را با چهره نحیف و تکیده‌اش ملاقات کردم. او در 
سال‌های آخر عمرش دچار دیابت نوع حاد شده 
بود و البته تا مدت‌ها خودش از نوع بیماری‌اش 
بی‌خبر بود. در آن دوران حوصله چندانی برای 
ــاره شعر نداشت و به شدت  نقد و صحبت درب

کم‎حرف شده بود...«. 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

نکته دیگر ، نبوغ اخوان در زبان 
است که هیچ‎کدام از شاعران 

معاصر این نبوغ و توانمندی را 
ندارند. اخوان امکانات بالقوه و 

بالفعل زبانِ فارسی را در خدمت 
شعر معاصر به کار گرفت. بین 
شاعران پس از نیما، کسی که 

واقعاً صاحب سبک است و شعرش 
اصالت دارد، اخوان ثالث است 


